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  »گرافي از پاشيل«

  82بهار -نشر نگيما -مازيار. نيستاني» پاشيلي ها«نگاهي به مجموعه شعر 
  

هنگام رويارويي با يك متن، خواه متن از جنس نوشتار باشد و يا غير نوشتار، واسطه هايي در ذهن تنيده مي شوند 
نيت يك اثر حاصل تنيدگي هاي مخاطب و در حقيقت بينامت. و مخاطب را در شبكه اي از متن هاي مختلف قرار مي دهد

. اين تنيدگي ها از ذهن و روابط ذهني مخاطب يا اثر بر مي آيد و در روابط زباني در نهايت شكل مي گيرند. متن است
در تبادلات  ودآگاه مي گذرد و ماهيت پيچيده هنر راروابطي كه در گذر زبان و زمان در بستري گاه خودآگاه و گاهي ناخ

با اين  نظر حضور  حس جانشيني انسان منظورم از م(گاهي تقابلهاي دوتايي در منظر حضور . آبژه شكل مي دهد سابژه و
در اين شرايط خوانش به وجه . اين حس تنيدگي را دو چندان مي كند و حضور بينامتنيت را ايجاد مي كند) تقابلها است

شعر است كه فرازهاي يك متن از  آن ديگر... عر از ديدگاه نگاره شوجه انتزاعي هنر به خصوص . انتزاعي اثر تبديل مي شود
شكل مي گيرد و از بندرسته را به ارمغان مي آورد و نه تنها در يك محيط فيزيكي بلكه در هر فضاي عاري از خود ساختگي 

حد نمي گنجد و وارستگي يك متن بي واسطه رفتن در هر جهت نيست بلكه در دايره زماني وا. سير خطي خارج مي شود
به واسطه نظام ارجاعي نشانه ها است كه به وارستگي مي رسد و به موقعيت مندي حاصل از آن ما را وادار به تصميم گيري 

به ديگر عبارت توان زبان در چند وجه ديداري و شنيداري آغازي بر . مي كند و تمايز مخاطب با متن ايجاد مي شود
ديكالي در بازآفريني ساختهاي حاكم بر شعر از وحدت توانمند موجود در پديده ها گشايش هستي شناسي است و نگاه را

ديگر كشي كه . در همين شرايط گرده عوض مي كند و به ديگر كشي در متن دست مي زند» پاشيلي ها«. منشاء مي گيرد
نگاره اين متن، كتاب پاشيلي ها از ديدگاه . حاصل بي تا بي شاعر در پي رفتار نه چندان نخبه باور در هدفمندي شعر است

  :را مي توان به سه بخش تقسيم كرد

  :بخش اول
جدا از  اشعار انتهاي اين و بدين معنا كه ابتدا. دارند »حضور در زماني«، از قلمرو تجربه ها و نحوه برخورد دسته اول اشعار 

اين دسته از اشعار از يك پارادايم . ندزمان خود نيستند و ممكن است از يكسري تجربه هاي مشترك استفاده كرده باش
مي  كلامي و از رهگذر شباهت ها به روز مرگي شوندحتي از زمان خود نمي توانند خارج گفتاري پيروي مي كنند كه به را

از توصيف . رسند ولي با رونوشت ذهن از بكار بستن انديشه گرايي و نخبه باوري مدرنيستي در فراخواني منبعث مي شوند
  :به يگانگي مي رسند ميكلا
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  به قصد زمين«

  )و برويد تا پاي آن آبخوري كه خودش همه چيز را ردش را مي توانيد بگيريد( خون دماغم

  مي بيني؟

  اصلاً بيا بگذريم از اين حرفا و

  ).شعر تا ته(                                                                                          .../ چه و چه و چه و چه 
قابل اجرا شدن را به مفهوم قابليت بعد پذيري و قرار گرفتن . پاشيلي ها در خود ناآگاه كتاب شكل قابل اجرا مي گيرد

  .در موقعيت هاي متفاوت معنا مي كند و در حضور پيش فرضهاي خود به حالت تعليق در مي آيد
ارجاع پذيري نشانه ها را به مخاطب مي سپارد و تنها پاشيلي ها در اين  بدين معنا كه با ايجاد بستري آماده از زبان،

كه  اين وجه كتاب در فضايي چرخ مي خورد. بخش شعر اثري از پا به جا مي گذارد كه مخاطب موظف به طي آن مي باشد
جاد مي شود كه در تنش و در بازسازي هر تصوير يك مركز انگاري اي. در زماني اش به گونه اي مبهم شك برانگيز مي نمايد

اين تصاوير در طول و عرض اتمسفري ايجاد مي كنند كه حضور جدي زبان را در سازه . حركت بطئي ديداري رخ مي دهد
روي پايه ) كاركرد زبان(زبان اين دسته از اشعار در پراكسيس . هاي ساختاري و بازنمايي معنايي نشانه ها به كار مي گيرد

توان پرپتانسيل در سويه مند كردن نشانه ها چرخ مي . و غيره عادي كردن نشانه ها چرخ مي خوردهاي متجانس ساختاري 
در اين شعر به . است» ملائك«له هاي شعر افعال و به دام انداختن مخاطب ازنحتوان پرپتانسيل در سويه مند كردن . خورد

به گونه . ك و زنده در شعر را دچار تحولي دروني مي كندنوعي آشنازدايي طنزگونه بسيار زيبا دست مي يابيم كه فرم ارگاني
اي كه با سخره گرفتن روزمرگي، ارتباط عاطفي با جهان پيرامون بر قرار مي كند، شعري كه از انفجار خودش شكل مي 

مي » ملائك«از همين روزهاي پرتشويش شاعر به . را به بازي مي گيرد» تعريف«گيرد، بازنويسي مي شود و در نهايت 
حال اين جامعه مي خواهد اتاق شاعر باشد و يا جهان تك تك . روزهايي كه سرشار از زيستن با جامعه است. رسيم

از عناصر دم دستي و ملموس تا سطرها پارادوكسيكال پيش مي رود كه اين تناقض ها با . انسانهايي كه شاعر را مي يابند
ه زبان و حاصل تجاوز زباني جديد است كه در نهايت گشت ها و محو تناقضي كه زاد. بكار گيري طنز در متن حل مي شود

شدگي ها نهفته نيست بلكه در تصميم به كليت شعري به ساختمان ها و احضار آنها و نيم نگاهي به حضور در معنا مي 
  :رسد

  اني كه اينهمه ملائك راه مي رونددر خياب«
  احساس مي كنم

  خدا هم دلش تنگ مي شود
  انبرعكس فكرهات
  زندگي كرديم
  عشق ورزيديم
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  و چاي عصر را به مردگان
  ).شعر ملائك(                                                                                      / وعده داديم
پا فشاري  با« .وضعيت مداري انديشه اي مازيار نيستاني را در خودش پرورش مي دهد جايگاه اين شعر در پا شيلي ها 

ي كه به طور بالقوه عناصر دگر ژانر» عر دست به ژانر شكني مي زنمو مشاهده چيزهاي مختلفي به عنوان ش بر يك ژانر
تصاوير در پيچش هاي ناگهاني تغيير موضوع داده و با اپيزودهاي كلامي روبرو . ديسي در وضعيت كنوني را به همراه دارد

را به آزمايش عكسي كه از اثر تا حوزه هاي ديداري خود . چند بعدي از عكس است ديدار در اين شعر تصويري. مي شويم
  .مي سپارد

آنجا كه در حضور معنا از وجه . تعميم مي دهم» عيدي به مازيار«له هاي ياد شده در ملائك به شعر زيباي تمام نح
  :ملموس زندگي تا انديشه هاي رمانتيك ايراني به ميان مي آيد

  جلو بندهاي كفش آن دختر آبي و بعد ترمز بزنم
  لا بد هم قبول دارم
  كه تو كنارم بنيشني

  را و دنده ماشين
  عوض كني

  و تكيه بدهي بر خيس
  شانه و بگويي

  م ومن دوست دارم عاشق  بشو
  ير به خانه برگردمشبها د
داراي فضاها و زمانهاي » اعيدي به مازيار، ملائك، خوب انگار چرا، شكل شما ، نمي گوييم ، قاف ع پا شيلي ه«اشعار 

  :در فرم جا پا باز مي كنند كه چند عنصر زير بيشتر براي من قابل توجه و پخته تر به نظر مي آيد . مشابه هستند
 اپيزوديك بودن تصاوير -1

 گرايش به چند وجهي شدن مفهوم -2

  استفاده از عنصر ملموس و عدم به كار گيري وجه زباني سخت -3
 بين من ايجاد تعمدي در گفتگو هاي -4

منظوم از طنز ديداري و شنيداري استفاده از تقابل هاي دو تايي در متن (به كار گيري طنز ديداري و شنيداري  -5
) كه همراه با پارا دوكس دروني شكل گرفته اند و از شنيده هاي ذهني و بر خورد هاي روزمره ناشي مي شود 

 :»نمي گوييم « مثل شعر 

  اگر مرغي را سر مي بريد
  ؟  اگر گوسفنديبسم االله دبگويي
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  .آوريداز مژه هايش خون را پاك كنيد، اگر دختري حد اقل دلش را به دست 
  :» شكل شما«و يا در شعر 

  اينجا صابونها«
  همه

  ليز خيس خيس
 مي خورند

 پارادوكس كه در هم نوايي معنايي شكل مي گيرد -6

  ام بلند شدند در نيزه ناكجا آبادهميشه روي پاشنه پ«
  جاييتو در ك

  من در پشت پاي آشيل مي پشتم
  »پاشيلي ها«شعر  من در كجايت؟                                                                  

  و يا
  مي زني زير گريه«

  تو را به ديدنم
  بلندي پاشنه كفشت را

  »قاف«شعر                        ني چرخانده بود                                                 پزشك قانو
  :ساخت فضايي دو جرياني، يكي در انديشه و ديگري كاركرد زباني -7
  مواظب باشيد«بدنيا آمدم و گفتم  و خوب انگار چرا، من با لايه ي روزنامه«

  !آلوده ي جنون گاوي نشويد
  را براي مبتلا شدن كسي نمي گويم اين

  اي ما رارفته اين را مي گويم كه در مرگ مؤلف جشن گ
 ا و بي شبه ي معنا و مفهومييحضور بي ر -8

اين وجه كتاب پاشيلي ها در ). شعر عيدي به مازيار(ايجاد پيش آمدهاي رومانتيسم شرقي در زندگي مردم  -9
مازيار نيستاني اين وجه ها را در تعليقي دوتايي بين انديشه و . تثبيت خود دست به تلاشهاي بي وقفه مي زند

گرافي از پاشيل گرفته شده است يا پاشنه اي كه در . ي از تصوير روي جلد كتاب به اجرا مي گذاردكاركرد زبان
 .تصوير دروني خود شروع به برداشتن قدمي مي كند ولي هنوز رها نيست و كاملاً از زمين خودش جدا نشده است

ين دو انتها، يعني فضاي بين پاشنه و زمين در فاصله ا. در اين ميان فاصله گذاري اتفاقها به صورت تقابل بروز مي كند
فضايي كه به اعتقاد ليوتار بيانگر جدايي و گسست اساسي از آندسته از انديشه ها و . اد اين فضاسازي مي كندشروع به ايج

از سخره . در حقيقت قدم بعدي به سمت جزء دوم كتاب از همين جا شروع مي شود. رويكردهاي معنايي و توتاليتري است
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. احد و جهت مند پيش ساختي در هر منوتيك شروع مي شودگرفتن هر چيزي كه به دنبال معنامندي و يا مركز گرايي و
هرگز با دوباره كاري و گرايش به . تلاش مي كند تا روايتهاي كلان را در حضور خود روايتها به بازيچه اي بيش بدل نكند

  .تفرد و فرديت باوري ژانر پاشيل را سطحي و دم دستي قلمداد نكند

  :دوم بخش
فرويد آن جز رواني انسان را . جز پيش خود را به جلو مي برد »حضور بر زماني«تند كه با وجه دوم اين كتاب اشعاري هس

 Idكه از بدو توليد با او به دنيا مي آيد و ذات دروني و غريزي او را تشكيل مي دهد و براساس اصل لذت بنا مي شود نهاد يا 
داشته مي شود و در جلد كتاب به پا در هوايي شدن مي م برقد  كه  نهاد نيستاني حاكم بر اين جز كتاب است. مي نمايد 

به قسمتي كه سرگذشت آنها در فضاهاي قبلي وابسته است و از آنها باز توليد مي شود و در همان فضا ولي نامتعارف . رسد
در بازسازي  با همين نگاه در كشش هاي ديداري خود. و غير معمول تر زيست مي كنند) نه به مفهوم نا به جا و ناكارا(تر 

جزيي كه شاعر در پي تبيين يافته هاي خود از . اجرا زبان به نحله هاي متفاوتي نسبت به جز اول كتاب بر مي خوريم
شعر از درون خودش شروع به دگرگوني مي كند، در خود بازيافت . زندگي حاد حقيقي و بازخواني از دريافتهاي معمول است

  .ارن حل مي شودمي شود و در ناگهاني تصاوير نامتق
  »رژ لبش را در كيفش و كيفش را بر شانه اش و شانه اش را با سر من مي آويخت«

ادغام تركيبات اضافي و تصاوير پي در پي در فضايي محسوس به مخاطب كمك بسزايي جهت بازسازي اين نوع ادغام 
ولي . ندارد و تنها مي تواند نظاره گر باشد فضا در جزء اول كتاب به مخاطب اجازه ورود نمي دهد، نقش آنابولي. مي نمايد

در اين » پاشيلي ها«شود و حضور تغيير يافته و احيا شده تخاطب  خوانشگر زنده مي. ازه به ورود داريمدر جز دوم كتاب اج
و ذهن مازيار نيستاني در تلاطمي خصيصه پرور به جان مخاطب مي افتد . قسمت قدم بر مي دارد و به سمت تحول مي رود

  .حكم حضور جدي اش در شعر را صادر مي كند و گام بعدي را به مخاطب مي سپارد
در اين جز شعري عناصر تيپيكي . است» حضور بر زماني«نمونه بسيار واضحي از اين شكل » / بايد/ كه/ چرا/ زيرا«شعر 

  .شوند يافت مي شود كه در جاهايي مستقل از عناصر جز اول هستند و در جاهايي احيا مجدد مي
  ني بي دغدغه از قواعد مرسوم در ارتباط كلاميابه كار گيري زب -1
منظورم از زبان متحرك بخشي از زبان است كه تغيير موقت را در خود مي پذيرد و (سعي در ايجاد زباني متحرك  -2

شكل قابل قبولي برايم  به 47در ص » ارود«شعر ) . ولي با حفظ جايگاه قبلبه نيازهاي رواني مخاطب پاسخ مثبت مي دهد 
  :نمود اين مسئله را دارد

  روي هس هس آشفته ايد«
  اده ايمفتا

  شبيه خوابهاي تو
  به مادرت گفتم كج است
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  انشاءاالله كج است
  مي خندي دوار در قاب

  سرم گيج نمي رود
  نه نمي روم

  به مادرم گفتم
  من شكمش را بالا نياورده ام

  مي خندي دوار
  »آخ«ي بگو دت را مي زدي و مي گفتخو

و نقش . ملايمتري مي رسد از سمتي به سمت ديگر و به نگاه. با حفظ جايگاه موقعيتي زبان تغيير موقعيت مي دهد
بر خلاف . حضورش زماني مي شود و از آن انتظار ساخت نمي رود و محتوا گرا مي شود. در اجرا پايين تر مي آيد مخاطب 

كنش و كنش از پيش تعيين ن جنبش هاي سطر شعر بود، در اين بخش به واكه رابطه ساز در بي» دوار«بخش اول شعر 
  :»دوار«و اما بخش دوم نگاه نگارنده به شعر . شيندشده مي ن

  ناخن هايم را پاك كردم«
  چرا سعي مي كنيد كه فيلم ام كنيد
  شما كه از كف پايم عكس گرفته ايد

  كمش را بالا نياوردمبه مادرت گفتم من ش
  )كج اش كنيد(

  !رك كه اين جنين بوي الكل مي دهدبه د
  .صدايتان با بياوريد پايين

منظورم از درهم نويسي اجازه ورود كلمه در هر كجاي جمله (بي توجهي به ساختار معنامند جمله و درهم نويسي  -3
  )بدون در نظر گرفتن قواعد دستوري

رايي نگارشي، باباچاهي، شعر در وضعيت ديگر، اجتناب از نخبه گ(عدم به كارگيري واژه هاي سخت و نا مأنوس  -4
  )1384تير  16روزنامه فرهنگ آشتي  -گفتگو با بابا چاهي، حسين ناصر ملكي

  )همان(پرهيز از گفتمان اقتدار گرا، مطلق گرا  -5
  )همان(دوري كردن از تقابلهاي دوتايي  -6
  )همان(روايتهاي غير تداومي  -7
  )همان(از پيش تعين شده  عدم پايبندي به قواعد و اصول -8
  )همان(گرايش به بازي زباني  -9

  غير دستوري جلوه دادن نوشتار -10
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  استفاده از قواعد روايي تاريخي در جهت سازماندهي و تشكيل فراگير چندگانه شعر -11
  :جاد سايكوتيك كردن متنيتمايل به ا -12

  يدكاش اين مرده مي خند«
  زمين را افتاده بود وسط

  )فيدي پارچه زردم كردطفلكي س(
  »قاف«شعر                                                            خه ظاهر شدن اين عكس از دهن كيه؟آ

  :و يا
  عدد 8هر يك ساعت «

  من مادرش هستم
  "ديوانه اي كه از قفس پريد "شعر                                        ) و روي خط قرمز قرص طي شد(

  :كه تمايل متن را به سمت سايكوتيك بودن سوق مي دهد) واژه سازي(نئولوژي  -13
  »مازم بزا     ماري بزا«

  »آوا وا واي من«شعر  »                                                               آهوشتك       آغوشتك
  گريز از رفتن به سمت شعر گفتگو مدار -14
  »و تيمارستان را«مثل شعر . زبان اسكيزوفرني در ساخت شعر به كار بردن -15

  

  :بخش سوم
در حقيقت پرسش و پاسخي دوطرفه ميان نگارنده و مازيار نيستاني است .اين بخش نتيجه گفتگو با مازيار نيستاني است( 

  .)كه در تلفيقي ماحصل بخش سوم پديد آمد
با يك نقطه  اما آشيل. مثل اسفنديار. ني استينه تماد قدرت و رويپاشيل كه در حقيقت تركيبي از پاشنه ي آشيل است ن

قت شود آشيل و يا اسفنديار در جامعه خود يك نفر بودند اما كتاب نيستاني و اگر د.ضعف ، با چشم شكستني اسفنديار
يك اثر هنري به در تعميم . يعني در اين كتاب آشيل ديگر يك نفر نيست. ها است+ طرح روي جلد آن تركيبي از پاشيل 

ند اما همه با زيادي در راه قدم مي گذار !)آيا دوباره با يك سوء تفاهم جديد روبرو هستيم؟(جامعه در مي يابيم كه آشيلهاي
آشيل كه در موقعيت حركت است اما بي ترديد پاشنه پايش نشانه رفته . ندستنقطه شكست پذيري آشنا و شناخته شده ه

زماني كه شكارچي به نشانه نشان ميرود قدري نقطه دوربين  .اين سرنوشت آشيل هاست . است و به مرگ محكوم است
تصوير جلد كتاب گرافي از يك  .خود را بالاتر از هدف مي گيرد تا هنگام اصابت ، تير درست در نقطه مورد نظر بر خورد كند

آيا مازيار نيستاني به  .گذاشتن و يا ايستادن در حال رفتن است يا در حال قدم . پاشنه پا كه در ترديد حركت مانده است 
مي  80كتاب فوق شروعي براي واگويه هاي دهه  ؟است سرنوشت محكوم پاشنه آگاه است و در شك و ترديد فلسفي مانده
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و  كه در  دل تخريبها Ĥشيلي ها تنها به تبيين خود نمي پردازند بلكه امكاناتي است  پاين مؤلفه ها در كتاب  تواند باشد؟
شي كه در دوباره خواني تلا. و توسط چالشگري هاي بنيادي در تفكر مدرني  ايجاد شده است  آزمودني ها به انجام رسيده

اين نشانه ها كه در محوريت خود دارد ؟  دآيا وضعيت آوا نگار. هاي جدي و چند موقعيت قرار دادن شعر ايجاد مي شود 
يواري مجسم مي كنند كه نيچه وار در آن خود را تسليم انديشه ها يش مي جراتي همواره از خاستگاه هاي نو دارد  د

كند؟ميان الفاظ و اشيا تا چه حد مي توان فاصله انداخت؟ اين صداي الفاظ است كه در شعر نيستاني طنين مي افكند و 
ز دنياي اطارافش مي اشيا را صدا مي كنند و يا محوريت چند صدايي كه نيستاني با پرسشگر هاي ذهني خود رابطه سا

شود؟  رابطه اي كه در ميان اشيا و الفاظ در شعر نيستاني ديده مي شود ، رابطه اي استعاري است  و از مقوله زيبا شناسي 
و نيچه نام آنرا  نيست) علت و معلولي ( ميان ذهن و عين يا عالم و معلوم يك رابطه تعاملي .در دنياي سابژه ديده مي شود

بخش هدف از مي گذارد كه با ساخت كنايي نقش سازندگي به مخاطب داده مي شود "رشي زيباشناسانه حداكثر ، نگ "
ها  نيست بلكه در حقيقت مي خواهد اين سوال را مطرح كند كه  Ĥشيليپپيرامون كتاب  سوم تنها بيان نظر نگارنده 

با خروس  30و 20؟ دهه ه استبودساز تر  يا سرنوشت آسيب پذير تر كجااين پاشنه در Ĥشيلي ها چه مي شود؟پسرنوشت 
  ... ؟ .70و 60، دهه  50و  40جنگي و امثالهم ، دهه 

  
 - قطار كرمان در  5/5/1385در كرمان نوشته شده است و در  29/4/1384نيا در تاريخ  اين مقاله توسط سيد حميد شريف

  .تهران باز نويسي شده است و حذف اضافاتي به آن شده است
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